
  آرامش دوستدار دوستدار حکمتدر دفاع از 
  ناصر ايرانپور

  
از اين کار  اما المللی فرهنگی و آموزشی اين سازمان بين. ی امسال در ايران برگزار شود المللی فلسفه ابتدا قرار بود از سوی يونسکو کنفرانس بين  دانيم که می

در پرتو بحثهای پيرامون اين رويداد آقای آرامش . منصرف گرديد ايرانی و حتی خارجی ی و پژوهشگرانخود در پی مخالفت فعال برخی از کنشگران سياس
 سـال  ايران در هشت  رفتن وی به و در آن نوشت آقای يورگن هابرماس، فيلسوف مارکسيست آلمانی  ای به دوستدار، فيلسوف ايرانی مقيم خارج از کشور نامه

    مـوازات آن چـون هميشـه     بـه  آقـای دوسـتدار   .دپنـدار  هابرمـاس   نيست که ای ی فاضله مدينه ايران آن ،گفت  طور خلاصه  گرفت و بهباد انتقاد   را به پيش
دوستدار در پی آن آماج موج بزرگی از  .مورد نکوهش قرار داد خويی ايرانيان دارد، در دين  از نظر ايشان ريشه  که يان راناهنجاريهای فرهنگی و تمدنی ايران

آن چنان بالا ايرانی در دفاع از فرهنگ و تمدن ايرانی " منورالفکران"اصطلاح   فرياد واايرانا و وااسلامای اين به. ايرانيست قرار گرفت ی روشنفکران پان هجمه
سـکوت بيشـتر     کهست يو اين درحال !!است  زمين وارد نيامده تاکنون بر فرهنگ ايران  و انتقادات آقای دوستدار ی مهلکتری از اين نامه گويی صربه  گرفت که

ی  ريشـه   بـه   تيشه  که  حکومتی سرکار بوده  اند و نه وجود خارجی داشته  دهه  در اين سهآنها   گويی نه  که  چنان مرگبار بوده  اين معترضان در سی سال گذشته
نگـار   کاريکاتور و طنز سياسـی يـک روزنامـه     مانند که از نظر من چون مسلمانان ايرانی و غيرايرانی می  برافروخته" دگرانديشان"اين . يی آنها بزندفرهنگ ادعا

هـا بـرای    ، جـايزه دهند سرمی آنها فتواها  تابند و در قيام بر عليه برنمی و نزديکهای قطب شمالخود " اسلامی"موطن از را هفت هشت هزار کيلومتر دور   بيگانه
 از رؤيـت بزرگتـرين    و اين درحاليسـت کـه  . ابايی ندارند نيز در اقصی نقاط جهان  گناه کنند و از قتل صدها نفر انسان بی تعيين می" ملحد"نگار  کشتن روزنامه
". گفـتن اشـعار گنـگ و لالـم    من جز که به مدح رسول و آلـش، از  " و گويند افتد، عاجزند جلوی چشمانشان اتفاق می  فجايع و جنايات بشری که اجحافات و

افتـادگی   ی اصـلی عقـب   ريشـه وی   باور من برجستگی نقد آقای دوستدار در اين اسـت کـه    به .ای است از اين انديشمند شجاع کشورمان سطور ذيل دفاعيه
خويـان   بـرد و ايـن ديـن    ، بطور شفاف و صريح نـام مـی  باشد ايرانيان می اکثريت گرايی خويی و مذهب ديناز نظر وی   که ی تمدن بشری را ايرانيان از قافله

در شـاملو  احمـد  زمـين   يکی از بزرگترين مفاخر ايـران   لندن به نشرياتی چون کيهان کمر حملات پايينوی مرا ياد   يورش به. سازد می  ناسيوناليست را برآشفته
بـا    و مبـارزه   ، دفـاع از آزادی انديشـه   دفاع از دوستدار از نظر من دفـاع از فلسـفه  . داد  ارائه " شاهنامه"وی قرائت ديگری از   که  حياتش انداخت، آنگاه زمان

  . و آئينی استخرافات ناسيوناليستی 
  

.  ی جامعـه ارزشـها  و هـن ذ آگـاهی، هسـتی،   چون بشريت موضوعات کلی و اساسی کاوش درعبارت است از   فلسفهرسالت اصلی 

. وجـود نـدارد    ضـيح يکبـار بـرای هميشـه    و تو حقيقت مطلقتابو،   در فلسفه. است  مبنای فلسفه ، منطق و استدلالخردگرايیخرد و 

  بـه را  توضـيح و ارزشـی   ديـن : است  نهفته  مين نکتهتفاقا در هادين با   فرق فلسفه. و بازتوليد خود است در حال بازنقد  پيوسته  فلسفه

توان بـا ارزشـهای دينـی     می  حداکثر کاری که. حکم ازلی و ابدی دارد و در آن شک و ترديد جايز نيست  کند که می  انسان عرضه

لذا برخورد فلسـفی بـا   . مجازات مستحقمجدد آنهاست، اما زيرسوال بردن آنها با عقل و منطق حکم شرک را دارد و " تفسير"کرد، 

   .سرستيز داشتندروم و يونان   ی هدينی با فلسف باورمندانقرنها   اتفاقی نبود که. ی قابل جمع نيستندبرخورد دين

. گـذرد  مـی آن در خوی و عادات مـا    جايگاه با  ويژه  ی ما برخورد فلسفی از نظر من از کانال برخورد با دين، به زده ی دين در جامعه

زننـد و از   القمری می دور شط يا  اکثريت آنها در توضيح مسائل جهان و جامعه.  غالبا نه  متأسفانهکنند؟  ما چنين می "فيلسوفان"آيا  اما

فيلسـوفان  "ای نيـز از   اسـت و دسـته    خارجی نداشتهوجود  سرزميننام دين و مذهب در اين   ای به گذرند، گويی پديده کنار دين می

پيامد   را با هم آشتی دهند که  بپردازند و در واقع دين و فلسفه  مقولات فلسفی پيشگفته  آيند از منظر دينی به ر صدد برمید" (!) دينی

  . باشد يرانگر دين در زندگی اجتماعی و خصوصی مردم میتعديل و تطهير نقش وو  کاری کاری و محافظه حظهملاآنها 

و ی خـود را   جامعه  و نه هندد را فريب می خود  نه  که و اکنون نيز داريم ايم داشتهدر تاريخ ايران  همی چند دوستداران حکمت  البته

خـوبی    ابوهـای دينـی و مـذهبی بـه    ت  هو بدون پايبنـدی ب ـ ی و خردورز بر خردگرايی  بر تکيه را تنهای فيلسوف  مثابه  بهخود رسالت 

و    تـرين  روشـن  ازکشـورمان   معاصـر  تـاريخ در  ویباور من   به. فيلسوفان است  آقای آرامش دوستدار از اين دسته. آورند جايی میب

زير   رحمانه اکنون چنين بی همين دليل هم  شايد به. اند ودهانديشورزان و فيلسوفان کشورمان ب ترين و صادق ترينقدتو من  ترين شجاع

   .است  قرار گرفته  بگيران ديروز ولايت فقيه ان و حقوقبدست پردازان و قلم ی نظريه هجمه

سـتيزی و   ماهيـت فلسـفه    ويـژه   و بـه  ی مـا  خوبی ماهيت جامعـه   وی به  اين است که  ويژه  به ؛تمايز وی با مخالفانش بسيار است  وجه

 در انحـراف    مـذهب شـيعه    ويـژه   ديـن اسـلام و بـه     کنند که درسستی تأکيد می  وی به .است  را شناخته ستيزی دين رايج آن حقيقت

و ی تخيلات خود انسانها  هر دو خود زائده دين و مذهب چند هر .است  داشته  يرانيان نقش تعيين کنندها و فرهنگ و سلوک  انديشه

ديـن  . انـد  قربانيان آن بوده  ايرانيان همواره  ويژه  است، اما خود انسانها و به  بوده) ابتدا در مقابل خلافت اسلامی(تشيع اختراع ايرانيان 

. ورزی فلسـفی ايرانيـان را فـراهم آورد    انديشه طولانیايدئولوژی تبديل شد، موجبات انجماد   به  عهدر ايران توسط روحانيون شي  که

ی ديـن   تنهـا در حـوزه  ) آرامش دوستدار" (امتناع تفکر در فرهنگ دينی"ای کاش . شد همين ختم می  اما ای کاش آسيبهای دين به

و ای کـاش اگـر   . شـد  برای شکار انديشورزی و انديشـورزان تبـديل نمـی     امعهدر ج) الدين شفا شجاع" (ای بازار مکاره"  ماند و به می



و باز ای کاش اگر چنين هم . سر ما و بشريت بيايدبر کرد، تا بلای جمهوری اسلامی  حريم سياست تجاوز نمی  شد، به چنين هم می

باور مـن اتفـاقی و تقـدير آسـمانی       به. آورد ید و انحطاط فرهنگی ما را ببار نمرک درازی نمی فرهنگ ما دست  شد، دست کم به می

 فرهنـگ . است   تبديل شدهايرانيان  مابخش عظيمی از " شريف"صفات   چنين شدتی به  بهناصداقتی، ترسويی و چندرويی   نيست که

همچنين و   است، بلکه  شده و اندرزهای اخلاقی نهان و آشکار در آنها نمايان  در اشعار چند شاعر خفته  ايرانيان تنها آن نيست که ما

ی کوچـک را   بگذاريد تنها چنـد نمونـه  . کنيم ما همين امروز شب و روز با آنها درگريبانيم و با آنها زيست می  آن است که  ويژه  به

  .:گذارم بر آنها می" ايرانی  ـ شيعی"صفت من   اينجا نام ببريم که

کردستان چيـزی جـز دروغ و تزويـر و     های سال اخير با جنبش 80کم در  تا شيخ ـ دست   گرفته  عامل رژيمهای ايران ـ از شاه ت .1

طلـب   ايرانيسـت روزی تجزيـه   مردم کردستان از سوی نخبگـان پـان  . است  ريا از سويی و سرکوب خشن از سويی ديگر نبوده

در قيـاس بـا   تفـاوت اصـلی برخـورد کشـورهای عـرب و تـرک بـا کـرد         "! بنيانگزاران فرهنگ و تمدن ايرانی"هستند، روزی 

پنهان کتمان و  را آن دو دولت غالبا خصومت خود با کرد  است که  اين نهفتهدر " برادران مسلمان آريايی ايرانی" یبرخوردها

بـا سـلاح     اند و تقريبا هميشـه  برخوردار نبوده" صداقتی"ـ بخشا حتی در اپوزيسيون ـ از چنين  مان   اند، اما هموطنان ايرانی نکرده

ی نيروهای پاسدار جمهوری اسـلامی و نيروهـای    ی حمله اگر صدام ـ در نتيجه . اند پيکار مردم کرد آمده  دروغين به" ايرانيت"

" عـرب "ی مشترک نژادی کـرد و   را بمباران کرد، ديگر ادعايی نيز در مورد وابستگی و ريشه  ـ حلبجه  عراق ی کردستان جبهه

و   د، شـهرهايی چـون مــهــابـــاد و بــانــه    رک ـ دعاهـايی را مطـرح مـی   چنين ا  نداشت، اما حکومت اسلامی ايران در حالی که

ايـن  . رسـاند  قتل مـی   د و هزاران نفر را بهاد های اسلامی خود قرار می را روز و شب زير آتش توپها و خمپاره  سـنـنـدج و غيره

تنهـا در چنـين حکومـت و چنـين کشـوری       .رسـاند  اثبات می  همچنين شيادی وی را نيز به  نتها سفاکی اين رژيم، که  اعمال نه

کجـا بودنـد ايـن انسـانهای     . دفاع را روز روشن قتـل عـام کـرد و صـدايی از کسـی برنخيـزد       توان مردم چندين روستای بی می

بـرای شـکار مبـارزان      اند؟ آری، دولت ترکيه همراهی با پليدترين رژيم دنيا طلبکار نيز شده  دهه  امروز پس از سه  باوجدان که

ايـن تنهـا از حکومـت    . ببنـدد   گلولـه   به"  مذاکره"فرستد، تا بعد آنها را بر سر ميز  نمی  رد در اين کشور هيئت صلح و مذاکرهک

باز آری، تنها در چنين کشور و رژيمـی قاتـل صـدها    . آيد برمی) همچنين حکومت رضا خان و فرزندش  و البته(اسلامی ايران 

و  )ملا حسنی(گردد  رهبر و جانشينش تبديل می  نماينده  بودند، به  د و غيرشيعهکرقربانيان مدنی اين   اين دليل که  انسان، تنها به

تنهـا  حيثت و کرامت و فرهنگ ايرانی خـود بداننـد؟     حرمتی به اين را بی  کجايند آن انسانهايی که .آيد صدايی از کسی برنمی

تاخـت و کـل آنهـا را    مسـلمانان سـنی     بـه  و آشـکارا   گسـتاخانه بـود و چنـان   " رهبـری  بيـت عضـو  "توان  در چنين کشوری می

در  السـلام دانشـمند   فرمايشـات جحـت    کنيـد بـه    نگاه(برنخيزد  )و سنی  شيعه( "روشنفکری"ند و اما صدايی از خوا"  حرامزاده"

کـرنش و تسـليم     را بـه   علی همهدو سر آری، در قرن بيست و يکم نيز اسلام ناب محمدی و شمشير ). در يوتوب ها مورد سنی

  . را" روشنفکران"  ، قبل از همهاست  واداشته

سلمان بـود و مشـروب هـم خـورد و     توان م در قاموس ما ايرانيان می. ايرانيان خود شرحی مفصل دارد نبودنيا مسلمان بودن و  .2

طبـق حـديث پيـامبر اسـلام نمازنخوانـدن تنهـا در         شود کـه   توجه(نياورد  بجاتوان هيچکدام از شعائر اسلامی چون نماز را  می

ها هم ربـود، بـا ايـن     بودن گوی سبقت را از غربی بودن و غربی"مدرن"و در ) خواب و در صورت فراموشی قابل بخشش است

در ايـران اسـت،   ) قول شاپور بختيار  به" (واتيکان تشيع"آری، . آيد ها برمی اين فقط از دست ما ايراني. بود  شيعه نوصف مسلما

گويـا    کنـد کـه   مـی نـوعی رفتـار    فروشـد و  قيمـت مـی   اما کمتر مسلمان غيرايرانی چون ايرانی ديـن و مـذهبش را چنـين ارزان   

مسـيحيت    گرويدن بـه   در آلمان شايع شد که  که همين. است  عارض بودهدر تضاد و ت  مادرزادی با دين و مذهب اسلام و شيعه

، شـود  مـی   پذيرفتـه ) سبب ارتداد جانشان در خطر خواهد بود  آنها در ايران به  بخاطر اينکه(عنوان دليل برای اخذ پناهندگی   به

 اسـت شدن اين قدر بـالا   سرعت اين مسيحی. ندوش مسيحی میاصطلاح   به و  ايران اسلامی را ترک نموده ايرانيان  از دسته  دسته

ی را دور اگـر پيراهن ـ ممکـن بـود   ( بخواننـد   ی قابل ذکری نيز در باب ديـن و مـذهب تـازه    هنوشت نندک فرصت نمی ها خيلی  که

 گويـا از دسـت اسـلام     روزی از کسـی کـه  . )کننـد  مـی ، اما در مورد اسلام عزيز چنين نبياندازند، دوبار در موردش تأمل کنند

چنـد مـذهب در   بفرمائيـد  : "شد  بود، پرسيده  مسيحی شدهو يا واقعی ) مصلحتی("بطور ظاهری همين دليل   شريف عاصی و به

. املايـی نيسـت    اينجا اشـتباه " کاتالوگ"" (کاتالوگ"دو مذهب؛ يکی پروتستان ديگری : "ندايشان پاسخ داد" مسيحيت داريم؟

 کاتوليـک اسـت، دومـا دو    و الوگ نيسـت اولا کات ـ: "وی گفتنـد   بـه . )گفـت " کاتالوگ" "کاتوليک"جای   وی بطور جدی به

متقاضی ايرانـی تـا ديـروز    " ايد و چرا؟ هکداميک از مذاهب را برگزيد: چهارما لطفا بفرمائيد. است  مذهب نيست و سه مذهب

اين اسـت  " !اصلش بشويم  شويم، يک دفعه مسيحی می  گفتيم، حال که! تر است پروتستان، چون اوريجينال: "مسلمان پاسخ داد

  . ايرانيان خويی و دين دينداری



  بـه  کننـد و  پوشش خود را در همان هواپيما عوض می کنند، سفر میايران   به  خارج از کشور که مقيم ايرانيان  دانيم که می  همه .3

نحو نامرئی مانتو و روسـری خـود را در کيفهايشـان      گردند، باز در همان هواپيما به برمی  کهنيز شوند، اروپا  اسلامی می  يکباره

  امـا بـه  . ندنظر من نيسـت   ؟ بههستندمذهبی  ردماناين م آيا .آيند آنها از ايران جمهوری اسلامی می   انگار که  انگار نهازند، اند می

  شـنيده "  تقيـه "الزامـا چيـزی در مـورد      ، آن هم بـدون اينکـه  ند با خود و با ديگرانهست و ناراست "خو دين"قول آقای دوستدار 

   ...باشند

، اسير در زندانهای اسـلامی را بـا يـک فتـوای      هزاران هزار انسان بيگناه: کنم هزاران هزار، باز تکرار می  هدو هفتتنها در عرض  .4

 ی مشـهورش نوشـت،   خـود در نامـه    آنطـور کـه   ،"رهبـر کبيـر مسـلمانان جهـان    "، "امـام امـت  "خمينی،   االله عظمی روح  االله آيت

  فيلسوفی چون سروش بيـرون نيامـد  کـه   " روشنفکران"دای قابل سمعی از ، اما صنددلايل اعتقادی کشت  وار به مدوار و علیحم

  . آيد برمی و دينی ايرانی سنخ" روشنفکر"اين تنها از . نيامد

زيرنويسـی افتـاد     ناگهان چشـمم بـه  . زدم صد و اندی سال پيش را ورق میهايی  يکی از سفرنامه  ی دانشگاه روزی در کتابخانه .5

  نيافتـه " تعـارف "معادل آلمانی در فرهنگ و ادب بسيار غنی آلمـانی بـرای    یسياح آلمان. بود  شده  نوشته" تعارف"در مورد   که

پيشـنهاد غيرجـدی   " تعـارف "  بـود کـه    مضمون گفته  به. با مثال توضيح دهد  جمله 16ـ    15آن را در   بود که  بود و مجبور شده

  .ادبی فتن آن هم دال بر بیادبی است و پذير عدم طرح آن دال بر بی  ايرانيان است که

  

اسـت و    عبارت از نقد و نفـی اسـت بـر اسـاس خـرد، درک نکـرده        زبانی بسيار ساده  به  را که  آری، روشنفکر ما هنوز الفبای فلسفه

نقـدش    کـه  کند و حالی برايش وجـود خـارجی نـدارد    زيست می ت آيندهتخيلاو   ادعايی گذشته "افتخارات"در ور  غوطهکماکان 

   .کند

داد و طی يک سخنرانی  ياشار کمال می  ی سنديکای ناشران آلمان را به ی چپ و شهير آلمانی، جايزه روزی گونتر گراس، نويسنده

بانـان  دهـد تـا بـا آن همز    می  دولتی اسلحه  دولت حاکم بر آن به  تعلق دارم که یی منحط جامعه  کنم به احساس ننگ میمن ": گفت

ترين مقامات آلمان چون دبير کـل حـزب سوسـيال دمکـرات آلمـان،       در اين مراسم بلندپايه ".ی شجاع را قتل عام کند اين نويسنده

حضراتی   آری اين روشنفکر است، نه. ديگر شرکت داشتند و برای گونتر گراس دست زدند یرئيس پارلمان فدرال آلمان و بسيار

آن  صـريح  بشريت بستند و اکنون نيز جرأت تقبـيح   ترين جنايات رژيم ايران بر عليه دم بر فجيع  هچون جهانبگلو، دباشی، سروش ک

" پاکسـازی "و ) بخـوان قتـل عـام فرهنگـی    " (انقـلاب فرهنگـی  "آقای سروش آنقدر سرش بـا  . ندارند حتی در خارج از کشور نيز را

(!!) ر وصف محاسـن دعـا   د مثلا ی صفحه 300دينی برای مدارس و نوشتن کتاب  هایدانشگاهها و نگارش کتاب )زدايی بخوان علم(

حـال مريـدان ايشـان    . اسـت   نداشـته  را وضع و حال اسيران دگرانديش سياسی و فلسـفی   ديگر وقت نظرانداختن به  که  مشغول بوده

منتقـدان    مـدارا بـا دگرانديشـان بـه    پرهيـزی و   خشونتدرس  و اند طلبکار شده "فرهنگ و تمدن ايرانی"در سنگر دفاع از  هک هستند

  ! عجب مردمانی هستيم !دهند می

و  ان معاصـر کشـورمان  ن ـوی در مقابل اهريم قيامر انسان ميزان سکوت يا محک من برای سنجش ميزان صداقت ه  اينکه ختم کلام

  شناس منتقد رسالتش را نـه  در دنيای امروز جامعه. باشد می  بر جامعه های زشت فرهنگی مرتبط با دين حاکم مصاف با پديده  ويژه  به

. دانـد  میو شکستن تابوهای مذهبی  های فرهنگی و پديدهها  نقد همين مؤلفه  فاشيستی، که تعريف و تمجيد و تطهير ناسيوناليسم شبه

ای چـون حکومـت اسـلامی و     داشـتيم، امـروز شـايد بـا پديـده      کسانی چون لوتر را می وای چون پروتستانتيسم  اگر در اسلام پديده

خصلت منجمـد و  در   يشهی من ر عقيده  نداريم به  اينکه. داشتيم يورش با فرهيختگان شجاع کشورمان چون آرامش دوستدار را نمی

آقـای    يـورش بـه  . اسـت   تسری پيدا کـرده ما نيز " روشنفکران"اصطلاح   به  نيز بههمين انجماد  . ناپذير اسلام ناب محمدی دارد رفرم

   .حول در افکار و رفتارمان است، چون خواهان تآرامش دوستدار از اين منظر قابل درک است

    2010نوامبر  21

   :شود  آثارش مراجعه آشنايی با سايت آقای دوستدار برای  شود به می  توصيه

dustdar.com-http://www.aramesh/  

  :در سايت ذيل قابل دسترسی هستند  از جمله  باشند که می  قابل توصيه الدين شفا نيز شجاع ياد زنده کتب و آثار با ارزش
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